
درسي مليبرنامه 

اشاره
»رابطـه« یكي از مفاهیم اساسـي سـند برنامة درسـي ملي اسـت. در 
الگـوي هدف گذاري برنامه هاي درسـي و تربیتـي، عرصه هاي چهارگانة 
رابطـه بـا خـود، رابطـه بـا خـدا، رابطه با خلـق خـدا و رابطه بـا خلقت 
عرصه هایـي هسـتند كـه پنج عنصر تفكـر و تعقـل، ایمان و بـاور، علم 
و معرفـت، و عمـل و اخـلاق در بسـتر ایـن رابطه ها شـكل مي گیرند و 

ارتقـا مي یابند.
هـدف كلـي برنامه هـاي درسـي و تربیتـي، »تربیت یكپارچـة عقلي، 
ایمانـي، علمـي، عملـي و اخلاقـي دانش آموزان« اسـت، بـه گونه اي كه 
بتواننـد »موقعیـت« خود را نسـبت به خود، خدا، دیگر انسـان ها و نظام 
خلقـت، بـه درسـتي درك كنند و توانایي دسـتیابي به شایسـتگي هاي 

پایـه را به دسـت آورند.
درواقـع، محصـول آموزش وپـرورش، دانش آموزاني اسـت كـه »رابطة« 
خـود را در چهـار عرصة پیش گفته به درسـتي درك و تنظیم كنند. این 
»رابطه« چیسـت و از چه اهمیتي برخوردار اسـت؟ رابطه هاي چهارگانه 
چه نسـبتي با هم دارند و در میدان عمل ـ در سـطح مدرسـه ـ چگونه 
بایـد سـامان یابند تـا اهداف مطلوب محقق شـود؟ ایـن مقاله به تبیین 
اجمالـي این مفهـوم مي پردازد و سـطوح، لایه ها و مصداق هـاي آن را به 
اختصار توضیح مي دهد. بخش نخسـت این نوشـتار در شـماره پیشـین 

تقدیم شـد و اینك قسـمت دوم پیش روي شماست.

رابطه با خلق خدا
در آثار و نوشـته هاي متفكرانـي كه دربارة 
روابـط چهارگانـه بحـث كرده انـد، بـه جاي 
تعبیـر »خلق خـدا«، »دیگران« یـا »مردم« 
امـا  اسـت.  رفتـه  بـه كار  »هم نوعـان«  یـا 
نخسـتین بـار در مباني برنامة درسـي ملي، 
»خلـق خـدا« بـه جـاي سـایر تعابیـر به كار 
گرفتـه شـد. ایـن تعبیـر از دقـت بیشـتري 
برخوردار اسـت. زیـرا اولًا مردم یـا هم نوعان 
را خلـق خـدا مي دانـد، یعنـي نسـبتي بین 
آنـان و خـداي متعـال برقـرار مي كنـد كـه 
تلویحـاً تابـع بـودن رابطـه با مـردم و 
دیگـران را نسـبت بـه رابطـه بـا خـدا 
بیـان مي كنـد. ثانیـاً در تعبیـر »خلق 
خـدا« نوعـي انـس و آشـنایي مـن با 
دیگـران نهفته اسـت، برخـلاف تعبیر 
»دیگران« كـه القاكنندة نوعي جدایي 
اسـت، یا تعبیـر مـردم و هم نوعان كه 
تعبیري خنثاسـت. علاوه بـر اینكه در 
عبـارت مصباح الشـریعه كـه اشـاره به 
تعاملات چهارگانـه دارد، همین تعبیر 

»خلـق« بـه كار رفته اسـت.24
»خلـق خـدا« طیف هـاي متنوعـي 
را در برمي گیـرد كـه نـوع رابطـة مـن 
بـا هركـدام براسـاس منطـق توحیدي 
متفاوت خواهد بـود. در اصل، خلق خدا 
انسان هایي هسـتند همچون من كه از 
نظـر كرامت و حقوق و ظرفیـــت هاي 
فطـري بـا مـن برابرند. خلق خـدا همه 
»بني آدم «انـد كـه با وجود تفاوت هاي ظاهري در شـكل، 
قیافـه، رنگ، چهره، و یـا تفاوت هاي قومي، مذهبي، ملي 
و جغرافیایـي یـا تفاوت جنسـیتي و صنفـي و ...، همه از 
كرامـت الهي و ذاتـي برخوردارند: »و لقد كرمنا بني آدم« 
)اسـرا/ 70(. رابطـة طبیعـي مـن بـا خلق خدا براسـاس 
نیكـي و حسـن ظـن و هم زیسـتي عادلانـه و انسـاني 
شـكل مي گیـرد و هیچ كـدام از شـاخص هاي هویتـي 
رایـج و دنیوي و مـادي نمي تواند این رابطه را خدشـه دار 
كنـد، مگر اینكه انسـان هایي بـه مقابله با حـق و عدالت 
و منطـق انسـاني و رسـالت معنـوي و الهـي برخیزنـد و 
بخواهنـد در برابر حـق صف آرایي كننـد. در این صورت، 
رابطـة مـن بـا آن هـا، بـه رابطـه اي دفاعـي و مقابلـه اي 
 ـكسـاني  تبدیـل مي شـود. البتـه رابطـه بـا هم كیشـان 
كـه در صـف عبودیـت و اطاعـت الهـي قـرار گرفته اند ـ 
براسـاس ارزش هاي افزودة انسـاني و معنوي كه به دست 
آورده انـد، رابطـة ویژه اي مبتني بر گذشـت، تواضع، ایثار 
و همدلـي عمیق خواهد بـود. بنابراین، معیار رابطة من با 
خلق خدا براسـاس چگونگـي مواجهة آنان بـا ارزش هاي 

الهي و انسـاني اسـت:

تبیین مفهومي  و راهبردهاي تربیتي
 حجت الاسلام و المسلمین 
دكتر علی ذوعلم

آنـان و خـداي متعـال برقـرار مي كنـد كـه 

براسـاس اسـناد تحول آموزش و  پرورش قرار اسـت الگوي هدف گذاري برنامه هـا و دروس از 
الگـوي هدف گـذاري »بلوم« بـه الگوي هدف گذاري برنامه درسـي ملي تغییر كنـد این مقاله 

براي آشـنایي بیشتر شـما آورده شده است.
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é گروهـي كه از ارزش هاي الهي و انسـاني برخوردارند، 
دفـاع از حـق، ایمـان و جهـاد در راه خـدا را بـر مبنـاي 

معرفـت و عقلانیـت برگزیده اند.
é گروهـي كـه این گونـه نیسـتند ولي به جامعـة من و 
ارزش هـاي الهـي من هجوم نمي آورنـد و با آن به مقابله 
بـر نمي خیزنـد و موجودیت جامعة مـرا تحدید و تهدید 

نمي كنند.
é گروهـي كـه حـق را انـكار مي كننـد، در برابـر حـق 
كـه  برمي خیزنـد،  مقابلـه  بـه  آن  بـا  و  مي ایسـتند 

مي شـوند. تلقـي  »دشـمن« 
در یـك نـگاه كلـي، تنها ایـن مرزبندي اسـت كه نوع 
رابطـة مـن بـا خلـق خـدا را رقـم مي زند. بـا گـروه اول 
هم گرایـي مطلـق و همدلـي و همیـاري و فراتـر از آن، 
بـا ایثـار و گذشـت و فداكاري، بـا گروه دوم هم زیسـتي 
انساني براسـاس خدمت به آنان و نیكي و رابطة انساني، 
و بـا گـروه سـوم، مقابلـه بـراي دفع شـر آنان و دفـاع از 
كیـان دینـي و اجتماعـي و ملـي خـود. البتـه مقابله با 
گـروه سـوم، براسـاس شـریعت اسـلامي، در چارچـوب 
روش هـا، تدابیـر و مصالحـي كـه ولي جامعـه و رهبري 
امت تشـخیص مي دهـد، تعیین مي شـود. رهبـري كه 
واجد صلاحیت هاي امامت امت اسـت و براسـاس دانش 
و آگاهـي و تقوا و عدالت و در مسـیر حفظ كیان جامعة 
اسـلامي در ایـن عرصـه تصمیم مي گیرد و نه براسـاس 
و  محافظه كارانـه  گرایش هـاي  یـا  مـادي  رقابت هـاي 
سـازش با دشـمنان امت اسـلامي. در این میـان، رابطة 
من با مظلومان و محرومان و مسـتضعفان و كسـاني كه 
تحت سـتم قـرار گرفته اند )از میان گـروه دوم( رابطه اي 
اسـت براسـاس دفـاع از آنـان و كمـك بـه مبـارزات و 
ایسـتادگي آنان در برابر باطل و سـتم و براسـاس اصلي 
كه امـام امیرالمؤمنیـن)ع( در نهج البلاغه بیان مي كند، 
بایـد در برابـر ظالـم خصومت ورزیـد و به مظلـوم ـ هر 

كـه و هـر كجا باشـد ـ كمـك و یـاري كرد.
رابطـة مـن بـا خلـق خـدا، در برخـي مصادیـق آن، 

رابطـه اي خـاص اسـت:
ـ رابطـه بـا امـام و ولـي جامعـه كـه بایـد رابطـه اي 

باشـد. مسـئولانه  و  خیرخواهانـه 
ـ رابطـه بـا معلـم و مربـي و هر كسـي كه نقشـي در 
تربیت و رشـد من داشـته، كه رابطـه اي احترام آمیز و از 

سـر تقدیر و تشـكر و تواضع اسـت.
ـ رابطـه بـا همسـایگان كـه بـاز هـم رابطـه اي خاص 
اسـت؛ خدمت و تعامل دوسـتانه و گذشـت و تحمل در 

برابـر اذیت هـاي احتمالـي آنان.
ـ رابطه با دوسـتان كه براسـاس صدق و وفا و همیاري 
و مراقبت متقابل براي منحرف نشـدن به سـمت باطل 

و پشـتیباني متقابل مادي و معنوي تعریف مي شود.
ـ رابطـه بـا همـكاران كه براسـاس عدالـت و انصاف و 

دوسـتي و مـدارا و گذشـت و همـكاري برقرار مي شـود.
ـ رابطـه بـا آحاد انسـان ها كـه براسـاس خیرخواهي، 
دعـوت بـه خیر، امر به معـروف و نهي از منكـر و تلاش 

بـراي كمـك به آنـان شـكل مي گیرد.
رابطـة مـن با خانـواده نیـز داراي ویژگي هـاي خاصي 

است:
و  عاطفي تریـن  كـه  پـدر  و  مـادر  بـا  رابطـه  ـ 
متعهدانه تریـن رابطـة انسـان مسـلمان تربیت شـده با 

انسان هاسـت. سـایر 
ـ رابطـه با همسـر كه براسـاس تعهد متقابـل، وظایف 
و حقـوق ترسـیم شـده در شـریعت اسـلامي و تـوأم با 
وفـاداري، احتـرام، محبـت و عشـق پـاك نسـبت بـه 

اسـت. یكدیگر 
ـ رابطـه بـا فرزنـدان كه براسـاس وظیفه اي اسـت كه 
مـن نسـبت بـه آنـان دارم و آنـان را هدیه هـاي الهـي و 
امانت هـاي خداونـد مي دانـم و بایـد به عنـوان وظیفـه، 
شـرایط مناسـب زیسـت مـادي و تربیـت معنـوي و 

اخلاقـي و علمـي آنـان را فراهـم سـازم.
ـ رابطـه بـا بـرادران، خواهـران و سـایر منسـوبان كـه 
براساس پیوند مسـتمر خانوادگي و مهرورزي و دوستي 

بـا آنـان در قالـب »صله ارحـام« تعریف مي شـود.25
دربـارة رابطـه مـن بـا »خلـق خدا« سـه عرصـة مهم 

دیگـر وجـود دارد كـه بایـد بدان هـا پرداخـت.

رابطه با جوامع پیشین بشري
نخسـت رابطه اي اسـت كـه مـن در راسـتاي رابطه با 
خلـق خـدا، با جوامع پیشـین بشـري برقـرار مي كنم و 
دانـش »تاریخ« زمینه سـاز این رابطه اسـت. پیشـینیان 
مـن كـه آن ها هـم خلق خـدا بودنـد، چـه جوامعي كه 
مسـیري صحیـح و اسـتوار و عقلانـي داشـتند و چـه 
جوامعي كه مسـیري ظالمانه و تبهكارانه را طي كردند، 
هـر دو بـراي امـروز ما نقـش دارنـد و چه بسـا وظایفي 

بـراي ما رقـم بزنند.
عبرت آموزي از سرگذشـت و سرنوشـت پیشـینیان، 
به ویـژه تاریـخ معاصــــــــر ایـران، درس آمـوزي از 
تجربه هـاي تاریخـي، ادامـه دادن راه جوامعـي كـه 
آداب  و  سـنت ها  اسـتمرار  بودنـد،  حـق  مسـیر  در 
صحیـح، پرهیز از سـنت هاي غلط و جاهلـي و مقابلة 
فرهنگـي و تربیتـي با رسـوبات فرهنگي آنـان، تقدیر 
و بزرگداشـت چهره هـاي تابنـاك و خـدوم و اثرگـذار 
در تعالي و پیشـرفت جامعة زمان خودشـان و معرفي 
الگوهـاي شایسـتة پیـروي بـه نسـل امـروز و فـردا و 
پیـروي مـن از این الگوهاي شایسـته، نـوع رابطة من 
را بـا پیشـینیان رقـم مي زند. دانش تاریـخ در متون و 
برنامه هـاي درسـي بایـد بتواند این رابطـه را مدیریت 

و بهینه سـازي كنـد.

 رابطه با 
فرزندان 

كه براساس 
وظیفه اي 

است كه من 
نسبت به آنان 
دارم و آنان را 

هدیه هاي الهي 
و امانت هاي 

خداوند مي دانم 
و باید به عنوان 
وظیفه، شرایط 
مناسب زیست 
مادي و تربیت 

معنوي و 
اخلاقي و علمي 

آنان را فراهم 
سازم
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رابطة من با 
جهان امروز با 
چنین وضعیتي 
چگونه باید 
باشد؟ این یكي 
از مهم ترین 
چالش هاي امروز 
تعلیم وتربیت 
ماست. 
فرزندانمان را 
چگونه تربیت 
كنیم كه 
رابطه اي منطقي 
و مفید با جهان 
امروز و جامعة 
جهاني داشته 
باشند و بتوانند 
از این معركه 
جان سالم به در 
برند

رابطه با جامعة جهاني
دوم رابطـه اي اسـت كـه مـن امـروز بـا »خلـق خدا« 
در قالـب جامعـة جهانـي بایـد داشـته باشـم. اگرچـه 
جامعـة جهانـي را مي تـوان در سـه گـروه پیـش گفته، 
یعنـي طرفـداران و مدافعـان راه حـق، جوامـع بي طرف 
و دشـمنان، دسـته بندي كرد، ولي توضیح بیشـتري در 

ایـن زمینه لازم اسـت.
جهـان امـروز مـا دو ویژگـي برجسـته دارد؛ یكـي 
پیشـرفت هاي روزافـزون و خیره كننـده در ابعـاد علمي 
و فنـاوري و صنعتـي، و دیگـري انحطـاط و افول عمیق 
ارزش هـاي معنـوي و اخلاقـي و فرو غلتیـدن در ابتذال 
اخلاقي و سیاسـي، سلطه گري و ظلم و تجاوز به حقوق 
دیگـران بـا تكیه بر همان صنایع و پیشـرفت هاي مادي 
و اقتصـادي كـه در عرصـة نظامي گري و بسـط سـلطة 
نامشـروع ابرقدرت هـا بیشـترین نقش را ایفـا مي كند.

وضعیـت كنونـي جهـان بـه علـت غلبـه و سـیطرة 
گرفتـن  قـرار  مبنـا  یعنـي  لیبرالیسـم،  و  اومانیسـم 
خواسـت ها و تمایـلات مـادي بشـر به جـاي ارزش هاي 
آسـماني و الهـي و بسـنده كردن انسـان امـروز به عقل 
ابـزاري دنیامـدار و دوري جسـتن از آموزه هـاي وحیاني 
و الهـي، بحران هـاي فزاینـده اي را بـراي خلـق خـدا در 
روزگار ما رقم زده و به اسـتقرار نظام سـلطه و اسـتبداد 
بین المللـي و ارتـكاب فجیع تریـن جنایـات در ابعـاد 
گسـترده، آن هم با ریاكاري رسـانه اي و مهندسي ذهن 
جوامع بشـري، منجر شـده است، كه شـرح آن خارج از 

حوصلـة این نوشـته اسـت.26
رابطـة مـن با جهان امـروز با چنیـن وضعیتي چگونه 
بایـد باشـد؟ ایـن یكـي از مهم تریـن چالش هـاي امروز 
تعلیم وتربیت ماسـت. فرزندانمان را چگونه تربیت كنیم 
كـه رابطـه اي منطقـي و مفید بـا جهان امـروز و جامعة 
جهاني داشـته باشـند و بتوانند از این معركه جان سالم 
بـه در برند. تربیت توحیدي و اسـاس قـرار دادن »رابطه 
با خدا« در سـایر ارتباطات انسـاني، راهبردهاي اساسـي 
نـوع رابطـه بـا وضـع كنونـي جامعـة جهاني را ترسـیم 

مي كند.
ـ نخسـتین راهبـرد، شـناخت عمیـق و صحیح غرب 
امروز اسـت. باید نسـبت به غرب امروز شناخت عمیقي 
بـراي فرزندان ما حاصل شـود تا رابطة خود را براسـاس 
نگـرش و معرفـت رقـم بزننـد. واقعـاً غـرب امـروز چـه 
ویژگي هایـي دارد؟ دانش آموزان و نسـل جـوان امروز ما 
چه نگرشـي نسـبت به غـرب دارنـد؟ آیا ماهیـت غرب 
را شـناخته اند، یا تنها به دسـتاوردهاي علمي و فناوري 
و قـدرت اقتصـادي غـرب، آن هـم نه ریشـه ها و عوامل 
آن، توجـه دارند؟ اسـتاد محمدتقي جعفـري)ره( مباني 

اصلـي غـرب امـروز را در مـوارد زیر خلاصـه مي كند:
ـ تلقي زندگي دنیوي به عنوان آخرین منزلگاه بشر؛

ـ اصالـت آزادي و بي بنـد و بـاري مشـروط بـه نبـود 

مزاحمـت بـراي دیگـران؛
ـ اصالت قدرت و سوءاسـتفاده از برخـي ارزش ها براي 

بسط سـلطه و قدرت خود؛
ـ اصالت لذت و توجیه آن با ابزار به ظاهر علمي؛

عنصـر  بـا  انسـاني  تعریـف  و  منفعـت  اصالـت  ـ 
؛ منفعت طلبـي

ـ روش ماكیاولي در فرهنگ سیاسي؛
ـ رواج پراگماتیسـم و عمل گرایي بدون تفسیر صحیح 

از آن؛
ـ محـدود كـردن شـناخت هاي علمـي و غفلـت از 

اخـلاق و حكمـت و عرفـان؛
ـ فقدان سیستم فلسفي اصیل و عمیق؛

ـ و بالاخـره روي آوردن بـه هنرهـاي مبتـذل و فاصله 
گرفتن هنـر از اخـلاق و حقیقت.27

شـكل گیري چنیـن شـناختي و بـه گونه اي مسـتند 
بـه منابـع و اظهارنظرهاي غرب شناسـان و غرب پژوهان 
مسـتقل از نگرش هاي لیبرالیسـتي و وابسـته به غرب، 
رسـالت مهمـي اسـت كـه در تبییـن رابطـه بـا جهان 
امـروز بایـد در برنامـه و متـون درسـي ما جایي داشـته 

باشد.
ـ دومیـن راهبـرد، مقابلـة جـدي و تقویـت روحیـة 
مبـارزة عمیـق و همه جانبه با نظام سـلطة غربي اسـت 
كـه امـروز و آیندة بشـریت را تهدید مي كنـد. البته این 
نظـام بـا اسـتفاده از همـة ابزارهـاي زر و زور و تزویـر بر 
آن اسـت كـه خلـق خـدا را در تمامیـت معنـاي خـود 
بـه زنجیره هـاي قـدرت خـود وابسـته كنـد و تنهـا راه 
ممكـن بـراي انسـان ها را راهـي معرفـي كند كـه خود 
آن را مي خواهـد! امـا تربیت توحیـدي و اصول برگرفته 
از رابطـة انسـان بـا خداي متعـال ـ كـه نپذیرفتن نظام 
سـلطه و كفر به طاغوت از اركان اصلي آن اسـت ـ اجازه 
نمي دهـد فرد یـا جامعة مسـلمان واقعـي، این تحمیل 
را تحمـل كند. این راهبرد اساسـي هنـوز در برنامه هاي 
درسـي و تربیتي ما جایگاه اصیل و روشـني پیدا نكرده 

است.
ـ سـومین راهبـرد، مواجهـة همه جانبـه، فكورانـه و 
هوشـمندانه بـا پیشـرفت هاي علمـي و فنـاوري غـرب 
اسـت. علم امـروز را نه مي تـوان انكار كـرد و نه مي توان 
بـه كناري نهاد؛ به خصـوص در علوم پایـه و فناوري ها و 
نوآوري هـاي صنعتـي غرب، باید حداكثر تـلاش را براي 
پیشـرفت مبـذول داشـت. نقـد و طـرد غـرب فرهنگي 
و فكـري، و مبـارزة سـخت بـا غـرب سـلطه گر، هرگـز 
مانـع دسـتیابي و اسـتفادة حداكثـري از دانش غربي ها 
ـ آنجایـي كـه بـا معیارهاي ارزشـي مـا تعارض نـدارد ـ 
نمي گـردد! جامعـة اسـلامي و پیشـتاز ایـران امـروز، با 
اسـتفاده از همة ظرفیت خود، رشـد علمي را یك هدف 
اساسـي قـرار داده و در نظـام برنامه ریـزي درسـي خود 
بایـد ایـن راهبـرد را تبییـن و در جوانـان آن را بـه یك 
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بـاور تبدیـل كنـد. قطعاً ما مي توانیم به توسـعه و رشـد 
علمي خود شـتاب بیشـتري بدهیم و رسـالت دیني ما 
حكـم مي كند در این مسـیر مجاهدت مضاعف داشـته 

باشیم.
ـ امـا در مـورد علـوم انسـاني غـرب، راهبرد مـا نقد و 
ارزیابـي آن و تلاش براي تحول در علوم انسـاني با تكیه 
بـر مبانـي قرآنـي و توحیدي اسـت. علوم انسـاني امروز 
غـرب بـر مبنـاي تعریـف دنیوي محـدود و نادرسـت از 
انسـان بنا نهاده شـده و علاوه بر آن، در مسـیر توسـعة 
سـلطة غـرب و تزویر علمي، بـا خلق خدا بـه كار گرفته 
شـده اسـت. ایـن راهبـرد در مواجهـه بـا علوم انسـاني 

هنـوز در برنامه هـاي درسـي تبلـور تام نیافته اسـت.
ـ راهبـرد دیگـري كـه در رابطة من بـا جامعة جهاني 
بایـد بـدان توجه داد، دفـاع صریح و جانانـه از مظلومان 
عالـم و تلاش براي شـكل دهي به جبهة ضد سـلطه در 
سـطح جهاني اسـت. نگـرش و مسـئولیت توحیدي ما 
ایجـاب مي كند كـه تربیت توحیـدي را در عرصة رابطه 
بـا جهان امـروز تبلور بخشـیم و این بدون تـلاش براي 
دفاع از عدالت و آزادي و اسـتقلال و رهایي خلق هاي در 
بند نظام سـلطه ممكن نیسـت! بنابراین، دفاع از آرمان 
فلسـطین، دفـاع از حـق مردم سـالاري بـراي ملت هاي 
مظلـوم، دفـاع از مسـتضعفان در هر گوشـه از عالم ـ در 
حـد توان و قدرت ما ـ رسـالتي اسـت الهـي كه حاصل 
رابطـة مـن با خداي متعـال و تعهد و التـزام ایماني من 

در برابر اوسـت.
نتیجـه اینكـه برنامه هاي تربیتي و درسـي بایـد براي 
رابطـة من با جهان امروز، براسـاس راهبردهاي پنج گانة 
فـوق، آموزه ها و مهارت هاي مؤثـري را پیش بیني كنند 
و تحـول در نظام برنامة درسـي و تربیتي بر این اسـاس 

بایـد مورد توجه قـرار گیرد.

رابطه با حاكمیت
سـومین عرصـة مهم در رابطة من با خلـق خدا، رابطة 
مـن با حاكمیـت اسـت. حاكمیت به عنـوان نمـاد اراده 
و خواسـت جامعـه و نهـاد مدیریت كننـدة جامعـة من، 
نقش اساسـي در سرنوشت ما دارد و بنابراین، نوع رابطة 
مـن با حاكمیت، پرسشـي اسـت كـه در نظـام تربیتي 
و برنامـة درسـي بایـد بـدان پرداختـه شـود. آیـا برنامة 
درسـي و تربیتـي مي توانـد این رابطـه را نادیـده بگیرد 
و اصـلًا بـدان نپـردازد؟ آیـا بایـد بـه تربیـت مهره هـاي 
بي اختیـار و نـاآگاه و صرفـاً تابـع حاكمیت بپـردازد؟ یا 
بایـد بـه بسـتري بـراي رشـد مطالبـات و انتظـارات از 
حاكمیـت، بـدون پذیـرش وظیفه و مسـئولیت، تبدیل 
شـود؟ در اینجا سـخن از حاكمیت امروز جامعة ماست؛ 
نظـام مردم سـالاري دینـي برآمـده از انقـلاب اسـلامي 
مردم ایران در سـال 1357 بـه رهبري امام خمیني)ره( 
و تبلور یافته در قانون اساسـي جمهوري اسـلامي ایران، 

بـا گذشـت چهـار دهـه از تأسـیس آن، بـا وجـود همة 
كاسـتي ها و خلأها، امروز توانسـته اسـت به پایدارترین 
نظـام دموكراتیك در سـطح منطقـه و مقتدرترین نظام 
سیاسـي، دیني و مردمي تبدیل شـود كه با كشـورهاي 

به اصطلاح پیشـرفته مقایسـه  شـود.
بـراي دسـتیابي دانش آموزانمـان بـه نوعـي از رابطـة 
تعالي بخـش و منطقـي بـا حاكمیـت، به عنـوان یكي از 
مصادیـق مهـم ارتبـاط با خلق خـدا، كـه در ذیل اصول 
و مبانـي توحیـدي تعریف مي شـود، راهبردهـاي زیر را 

مي تـوان مطـرح كرد:
راهبرد اول: شـناخت و تحلیل صحیح و عمیق نسبت 
بـه رویـداد انقـلاب اسـلامي 1357 كـه منشـأ تحولـي 
مثبـت، عظیم و تاریخي نه فقط در كشـور مـا، بلكه در 
سـطح جهان اسـلام و فراتر از آن در سـطح مناسـبات 
بین المللي شـد و خط سـیر ما را از انحطاط سیاسـي و 
فرهنگي به مسـیر اقتـدار و عزت ملي و اسـلامي تغییر 
داد. انقـلاب اسـلامي مبـدأ خودآگاهـي عمیـق ملت ما 
و سـرآغاز خودبـاوري ملـي و هویت یابـي اسـلامي مـا 
بـود، امـا امـروز تلاش هاي زیـادي براي تضعیـف رابطة 
جوانان و نسـل فردا با انقلاب اسـلامي در جریان اسـت 
و متأسـفانه عملكـرد مدیریتـي، سیاسـي، اقتصـادي و 
فرهنگـي متصدیـان اجرایي كشـور نیز به پـاي انقلاب 
نوشـته مي شـود كـه برنامـة درسـي مـا نسـبت بـه آن 
چنـدان حسـاس و فعال نیسـت و تلاش بـراي بصیرت 
سیاسـي و اجتماعـي دانش آمـوزان مـا بـه حـد كافـي 

پاسـخ گوي نیازهـا و خلأهـا نبوده اسـت.
راهبرد دوم: شـناخت دقیق »نظام جمهوري اسلامي« 
به عنـوان یـك نظـام مردم سـالار، منطقـي، كارآمـد و 
مترقي از نظر سیاسـي و پیشـرو در سـطح جهان است. 
نظـام جمهوري اسـلامي كـه در متن قانون اساسـي آن 
متبلـور اسـت و از دسـتاوردهاي مهـم انقلاب اسـلامي 
اسـت، چارچوبـي را بـراي حاكمیت تعریف كرده اسـت 
كـه در عین ابتنا بر منطق عقلانیت سیاسـي و ارزش ها 
و مبانـي اسـلامي، كامـلًا مردمـي اسـت و زمینة ظهور 
اسـتعدادهاي برتـر و خلاق را در عرصة سیاسـت فراهم 
مي سـازد. آشـنایي متربیـان بـا این چارچـوب و منطق 
آن و اذعـان بـه كارآمـدي و جامعیـت و منطقـي بودن 
ایـن نظام براي ارائة نگرش صحیـح و ایجاد تعلق خاطر 
و پیونـد عاطفـي و عملـي بـا حاكمیـت، نقش اساسـي 

دارد.

مسـئولیت هاي  و  وظایـف  ترسـیم  سـوم:  راهبـرد 
و  خـوب  دولـت  شـاخص هاي  تبییـن  و  دولت هـا 
حكمراني طراز اسـلام و انقلاب اسـلامي. دولت اسلامي 
بـه معنـاي دولتـي مردم گـرا، خدمت گـزار، باتدبیـر و 
توانمنـد، راسـتگو و راسـت كردار، شایسته سـالار، با تقوا 
و عدالت محـور، تبلـور عینـي حاكمیت اسـت و چیزي 
اسـت كـه بـراي هـر نوجـوان و جـوان ایرانـي جـذاب 

دفاع از آرمان 
فلسطین، دفاع از 
حق مردم سالاري 

براي ملت هاي 
مظلوم، دفاع از 

مستضعفان در هر 
گوشه از عالم ـ در 
حد توان و قدرت 
ما ـ رسالتي است 

الهي كه حاصل 
رابطة من با خداي 

متعال و تعهد و 
التزام ایماني من 

در برابر اوست
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منظور از خلقت 
همة پدیده هاي 
هستي و 
مخلوقات الهي، 
جز انسان هاست. 
رابطة من با 
خلقت، رابطه اي 
است كه در متن 
نظام هستي 
و عالم واقع، 
بین هر انساني 
با حقایق و 
مخلوقات جهان 
برقرار است

و قابـل قبـول اسـت. امـا اینكه چنیـن دولتي در بسـتر 
نظام اسـلامي چگونه مي تواند شـكل بگیـرد، به تحلیل 
و تأمـل نیـاز دارد. تفكیـك عملكـرد دولت هـا از اصـل 
نظـام، یعنـي چارچـوب مبانـي و ارزش هاي متبلـور در 
قانـون اساسـي و برآمـده از انقـلاب اسـلامي، خـود امر 
بسـیار مهمي اسـت و اینكه مشـاركت در امور جامعه و 
نظـارت مردم بـر دولت ها و مطالبه از دولت مـردان براي 
ایفـاي درسـت وظایـف خـود و ... وظیفة اقشـار و آحاد 
جامعـه اسـت و نوجـوان و جـوان مـا هـم بایـد در ایـن 
راسـتا حضور داشـته باشـد، نـكات مهمي هسـتند كه 
در تبییـن رابطـه بـا حاكمیت بایـد مورد توجه باشـند.
راهبـرد چهـارم: اصلاح نگـرش و ایجـاد تلقي صحیح 
از »جامعة اسـلامي« بـراي متربیان و ویژگي هـاي آن و 
راهكارهاي رسـیدن به آن، به ویژه مشـخص شدن نقش 
فرهنـگ و اخـلاق و تربیت جامعه و تأثیـر رفتارهاي ما 
در ایـن زمینـه، و ایـن نكتة مهـم كه تا دولت، اسـلامي 

نشـود، جامعـه هم به طور كامل اسـلامي نمي شـود.
راهبـرد پنجم: ترسـیم افـق آیندة جامعة مـا به عنوان 
پیشـتاز و مؤثر در شـكل دهي به »تمدن نوین اسلامي« 
و تبیین این افق به عنوان آرمان و هدفي قابل دسـتیابي 
در برابـر تمـدن كنوني غرب و ایجاد حس مسـئولیت و 

مشـاركت در این راسـتا مي باشد.
امـروز غـرب توانسـته اسـت تمـدن خـود را به عنوان 
تنها راه پیشـرفت و مسیر رشـد جوامع بشري در اذهان 
جوانـان جا بینـدازد، حـال آنكه بحران هـا و چالش هاي 
تمـدن غربـي، به خصـوص در یكـي دو دهـة اخیـر، در 
عرصـة عمـل خـود را نشـان داده و بنـا به باور اسـلامي 
مـا، جـز نقشـة راهي كـه در اسـلام نـاب براي سـامان 
یافتـن جامعـة بشـري ارائـه شـده، راهـي بـراي نجات 
وجود ندارد: الاسـلام یعلو و لا یعلي علیه، اسـلام برتري 
دارد و هیـچ مكتبـي بـر آن برتري ندارد. این یك شـعار 
نیسـت، بلكه بر حقایق نظـري و علمي و تجربي متكي 
اسـت كـه دو منبع عقل و نقـل بر آن گواه انـد. متربیان 
مـا رابطـة خـود را بـا حاكمیـت با ایـن چشـم انداز باید 
ترسـیم و تنظیـم كنند و تعمیـق این آرمـان در ذهن و 
دل دانش آمـوزان ـ در عرصة رابطـه با دیگران با رویكرد 
آینده نگـر ـ وظیفـة برنامه هاي درسـي  تربیتي ماسـت.
بـا  متناسـب  بایـد  راهبردهـا،  ایـن  تحقـق  بـراي 
ظرفیت هـا و خلأهـا، بـه بررسـي و تدویـن راهكارهـا و 
طراحـي مسـیرهایي پرداخـت كه بـه گونـه اي علمي و 
بـا تكیـه بر پژوهش هـا و اسـتفاده از تجربه هـاي موفق، 
دسـت یافتني هسـتند. طبعاً همـة راهكارهـا نمي تواند 
بـراي همـة مناطـق و محیط هـاي آموزشـي تجویـز 
شـود. البتـه درك عمیـق راهبردهـا توسـط مدیـران و 
مربیـان و معلمـان و مشـاركت آنان، و حتي مشـاركت 
خـود دانش آمـوزان به خصوص در دورة متوسـطه، و نیز 
مشـاركت مسـئولان فرهنگـي و اجتماعـي و سیاسـي 
منطقـه و محیـط آموزشـي در رسـیدن بـه راهكارهاي 

تعمیـق رابطـة منطقـي و مطلوب بیـن دانش آمـوزان و 
حاكمیـت بایـد مدنظر باشـد.29

4. رابطه با خلقت
منظـور از خلقـت همـة پدیده هاي هسـتي و مخلوقات 
الهـي، جـز انسان هاسـت. رابطـة من بـا خلقـت، رابطه اي 
اسـت كـه در متـن نظـام هسـتي و عالـم واقـع، بیـن هر 
انسـاني بـا حقایـق و مخلوقـات جهـان برقـرار اسـت. در 
یـك نـگاه علمي، خلقـت را مي توان به دو بخش تقسـیم 
كـرد: خلقـت مشـهود و ملمـوس )یعني عالـم طبیعت( 
كـه زیسـتگاه انسـان در حیـات دنیـوي اسـت و خلقـت 
غیرمشـهود و نامحسوس )یعني عالم ماوراي طبیعت( كه 
اگرچـه در زندگـي عینـي كنونـي ما بدون نقش نیسـت، 
ولـي از دیده هـا پوشـیده اسـت و نمي تـوان آن را دیـد.30
غالبـاً ایـن ارتبـاط بـه »ارتبـاط بـا طبیعـت« محدود 
شـده و بسـیاري از متفكران نیز این ارتبـاط را با همین 
تعبیـر مدنظـر قـرار داده اند. اگرچـه ارتبـاط با طبیعت 
بسـیار مهم اسـت، ولـي اولًا نباید ارتباط بـا خلقت را به 
طبیعت محدود دانسـت و ثانیاً تعبیر طبیعت براي این 
ارتبـاط در صورت عدم توجـه به مخلوق بودن طبیعت، 
موجـب نوعـي نگـرش سكولاریسـتي به عالـم طبیعت 

خواهـد شـد كه باید بـه شـدت از آن احتـراز كرد.31
در اینجـا رابطـه بـا خلقت را در هـر دو بخش طبیعت 
و مـاوراي طبیعـت در برنامه هـاي درسـي و تربیتي، به 

اجمال تبییـن مي كنیم: 

é رابطه با طبیعت )خلقت طبیعی(
طبیعت، یعنی جهان محسـوس و مشهودی که ما در 
آن زندگـی می کنیم، زیسـتگاه انسـان اسـت و نیازهای 
طبیعـی مـا را بـرای ادامـة حیـات تأمین می کنـد. این 
زیسـتگاه از منظر توحیدی مخلوق خـدای متعال، آیت 
و نشـانة قـدرت و حکمـت و لطف او، نعمـت الهی برای 

انسـان ها و امانتـی در اختیار آن ها اسـت.
نخسـتین رابطـه ای کـه مـن بـا طبیعـت دارم، و در 
برنامه هـای درسـی و تربیتـی بایـد این نگـرش متبلور 
باشـد، اصلاح نگرش مادی و سـکولار به طبیعت اسـت: 
در نگاه سـکولار، طبیعت پدیـده ای بریده از مبدأ فاعلی 
و فاقـد علت غایی؛ پدیـده ای بدون آغاز و انجام هدفمند 
و مشـخص اسـت. اما در نگاه توحیدی، طبیعت با همة 
مظاهر شـگفت انگیز و متنـوع و قانونمندی دقیق حاکم 

بـر آن، چهار وجـه دارد:
اولًا مخلـوق خدای متعال اسـت و خالق حکیم آن را 
آفریـده اسـت، لذا مبـدأ فاعلـی آن همواره مـورد توجه 
اسـت. ثانیاً، نشـانة قـدرت و حکمـت الهی اسـت، لذا 
بـرای معرفـت خدای متعال بـه آن ارجاع داده می شـود 
و تأمـل و تفکـر در ایـن آیـات، به عنـوان آیـات آفاقـی، 
مدنظـر خواهـد بـود.32 ثالثاً نعمت الهی اسـت، لـذا در 
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اما در مواجهة 
عینی و عملی 

با طبیعت و 
بهره برداری از 

آن، در صورتی که 
به عنوان خلقت 

الهی با آن مواجه 
شویم و این 

طبیعت را »نعمت« 
و »امانت« الهي 

بدانیم، همة آفات 
و بحران هایي 

كه امروزه تمدن 
جدید در مورد 

محیط زیست و 
عوامل حیاتي 
طبیعت ایجاد 

كرده است، منتفي 
خواهد شد

برابـر آن باید شـاکر خدای متعـال بـود و از آن به عنوان 
نعمـت بهره بـرد و بالاخره امانت الهی اسـت. بنابراین، 
انسـان ها در قبـال بهره بـرداری از آن مسـئولیت دارند و 

بایـد پاسـخ گوی کیفیت بهره بـرداری از آن باشـند.
دو وجـه نخسـت از چهـار وجـه فـوق، نـوع مواجهـة 
نظـری و علمـی مـا را بـا طبیعـت رقـم می زنـد و دو 
وجـه دیگـر، نوع مواجهـة عملی و عینی مـا را هدایت و 
مدیریـت می کنـد: در مواجهة علمی و نظری با طبیعت 
و در مرحلة کشـف حقایق آن و دستیابی به قانونمندی 
حاکـم بـر آن، که علوم طبیعـی و تجربـی محصول آن 
اسـت، هـر پژوهشـگر موحد کار خـود را فهم و تفسـیر 
طبیعـت به عنـوان فعـل خـدا می دانـد و در مقـام یـک 
محقـق علـوم طبیعـی، در فرآینـد کار علمـی خـود به 
فاعـل حکیـم و خالـق قـادر متعـال توجـه دارد. همین 
امـر، در فرآینـد یاددهی و یادگیـری این علم نیز خود را 
نشـان می دهد و این گونه رابطة علمی با طبیعت اسـت 
کـه مسـیر تعالی انسـان و قرب الـی الله را زمینه سـازی 
می کنـد. غفلـت از ایـن حقیقـت یکـی از مهم تریـن 
عوامـل سـکولار شـدن علـم اسـت.33 در صورتـی کـه 
رویکـرد برنامه هـای درسـی مـا، به خصـوص در عرصـة 
تجربـی و طبیعـی، چنیـن نگاهـی توحیدی باشـد که 
ایـن علـوم را در بسـتر نگرش بـه مبدأ و غایت هسـتی 
بنگرد، چنین فهمی از طبیعت، همواره اسـلامی اسـت. 
در نظـام آموزشـی و تربیتـی هـم، ایـن نگـرش و فهـم 
ماسـت که محور اسـلامی شـدن نظام آموزشی خواهد 

بـود )جـوادی آملـی، 1386: 145 و 135(.
امـا در مواجهة عینی و عملی با طبیعت و بهره برداری 
از آن، در صورتـی که به عنوان خلقـت الهی با آن مواجه 
شـویم و ایـن طبیعـت را »نعمـت« و »امانـت« الهـي 
بدانیـم، همـة آفـات و بحران هایـي كـه امـروزه تمـدن 
جدیـد در مورد محیط زیسـت و عوامل حیاتي طبیعت 
ایجـاد كرده اسـت، منتفي خواهد شـد. رابطة انسـان با 
گیاهـان و حیوانـات و آب و هـوا و همـة  ذخایر طبیعي، 
تحت تأثیـر نگـرش توحیـدي، رابطـه اي مسـئولانه و 
منطقـي خواهد شـد و از ظلـم، اسـراف، تبذیر، تضییع 
دور  غیرمنطقـي  بهره برداري هـاي  و  طبیعـي  منابـع 
خواهـد بـود )جوادي آملـي، 1391: بخش هـاي 4 و 5(.

همچنیـن، كار و تـلاش و مجاهدت براي اسـتحصال 
منابـع طبیعـت و بهره برداري از امكانـات و مواد طبیعي 
براي سـامان دادن به معیشـت خود و جامعـه، آنگاه كه 
بـا نعمـت دیـدن این مواهـب توأم باشـد و در راسـتاي 
خدمـت بـه خلـق خدا یـا بـراي تأمیـن معاش خـود و 
رسـیدن بـه رزق حـلال صـورت پذیـرد، خودبه خـود 
حالـت ذكـر و شـكر را در »من« ایجاد مي كنـد و بدین 
ترتیـب به امـري مقدس و متعالي تبدیل مي شـود و در 
مراتـب بالاتـر، زمینة قرب الي الله و دسـتیابي به حیات 
طیبـه را فراهـم مي كنـد. ایـن نـوع رابطـه بـا خلقـت 
طبیعـي، انگیز ه هـا و مباني اقتصـاد و فرهنگ اقتصادي 

را تحت تأثیـر قـرار مي دهـد و مقولـة كار و تـلاش و 
معیشـت و اقتصاد را ـ در سـطح خرد و كلان ـ برخلاف 
دیدگاه هـاي رایـج در علم اقتصـاد مـدرن، از یك مقولة 
مـادي صرف، به مقولـه اي معنوي ارتقا مي بخشـد و در 
سـاحت تربیـت اقتصادي و معیشـتي، نگـرش و انگیزة 

متربیـان را متحول مي سـازد.
در مواجهـة عملـي با خلقـت طبیعي، نـوع فناوري ها 
و اولویت هـاي آن و نیـز اهدافـي كـه از فناوري هـاي 
خلاقانة بشـر دنبال مي شـود، تحت تأثیـر همین نگرش 
تفـاوت خواهـد كـرد و در جهت دهـي به مسـیر تمدن 
بشـري بیـن جامعه اي كه نگـرش آن به مواهب طبیعي 
خـدادادي نگـرش توحیـدي باشـد، با نگرش سـكولار، 

شـكاف آشـكاري وجود خواهد داشـت.

é رابطه با عالم ماوراي طبیعت )خلقت 
متافیزیكي(

براسـاس نـص آیـات قـرآن كریـم و معارف ضـروري 
و قطعـي در هستي شناسـي اسـلامي، فراتـر از عالـم 
طبیعـت، حقایـق و عوالم دیگري وجـود دارند كه همه، 
مخلـوق باري تعالي هسـتند و عرصه هاي گسـترده اي از 
ایـن عوالـم، بـا زندگـي عیني انسـان ها مرتبط انـد و لذا 
ارتبـاط »مـن« با ایـن بخش از خلقت، بایـد مورد توجه 
و بهره بـرداري مثبـت در راسـتاي تعالي و رشـد »من« 
قـرار گیرد. البته اعتقـاد به نقش این حقایق و موجودات 
در مسـیر زندگـي انسـان ها، بـه هیچ وجه بـا »توحید« 
منافـات ندارد، چرا كه تأثیرگـذاري این موجودات تماماً 
در ذیـل ارادة باري تعالـي و بـه اذن خـداي متعـال و در 
چارچـوب سـنن حاكـم بر هسـتي ـ كه خـداي متعال 
اراده كرده اسـت ـ تعریف و تعیین مي شـود. همان گونه 
كـه تأثیرگـذاري عوامل خلقـت طبیعي مـورد اذعان و 
بهره بـرداري قـرار مي گیـرد و هرگـز تلقي شـرك از آن 
نمي شـود. همان طـوري كـه در بخـش »رابطة بـا خدا« 
مطرح شـد، مـا معتقدیم هیچ موجـودي در ایـن عالم، 
چـه طبیعـت و چه مـاوراي طبیعـت، هیچ نقـش ذاتي 
و مسـتقلي در هسـتي ندارد، مگـر بـه اذن و ارادة الهي. 
و ایـن همـان توحید افعالي اسـت كـه در عرصة »رابطة 
بـا خـدا« بیـش از هـر چیـز نیاز بـه فهـم دقیـق و باور 

دارد. عمیق 
موجـودات مـاوراي طبیعي از قبیـل ملائكه و یا حقایق 
ماوراي طبیعت از قبیل توسـل و زیارت، اموري هسـتند 
واقعـي، غیرمشـهود و اثرگـذار در مسـیر زندگي انسـان، 
كـه در »رابطـه بـا خلقـت« باید مـورد توجه قـرار گیرند 
و در برنامه هـاي درسـي و تربیتـي، در حد نیاز و ظرفیت 
شـناختي و ذهنـي دانش آمـوزان، تبییـن شـود.34 البته 
در برنامه هـاي پرورشـي غالبـاً از این ظرفیت ها اسـتفاده 
مي شـود، ولـي ایـن رابطـه در برنامه هاي درسـي و متون 
آموزشـي به تبیین و تحلیل روشـن و صحیحي نیاز دارد.
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